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می شود). (بررسی 158 صفحه برهان کتاب
اًانّاور،اعنىالاموراادیة،لابرھانا.اذدمآنهّالاصورلکنه،وارھانمؤلف G هانو»

رتیالا». G Gةاودماتاو Hاما
تصور بالکنه قضیه طرفین اولیات، در که شد آغاز گونه این است، أولی مقاله پایانی فصل که فصل این در مطلب
از هم و داریم بالکنه تصوري نقیضین اجتماع از هم ما است، محال نقیضین اجتماع می گوییم اگر مثلاً می شود؛
ماهیت لوازم از باید حتماً محمول اولیات، در که شد گفته مطلب همین براساس داریم. بالکنه تصوري محال مفهوم
مورد نتواند اموري اگر که نقیض بعکس شد، استنتاج چنین و موضوع ذاتی مفهوم لوازم از یعنی باشد؛ موضوع

ندارد. وجود اولی امور میان در نباشد، اکتناهی علم قابل اموري اگر یعنی بگیرد، قرار بالکنه تصور
چرا؟ نیستند، برهان اقامه قابل مادي امور یعنی صور که می گیریم نتیجه شد، گفته تاکنون که آنچه براساس

امور است. اولی به منتهی یا و است اولی یا برهان مقدمات برهان، در و نیستند بالکنه تصور قابل مادي امور چون
در اگر نتیجتاً می شوند. ختم اولی به نه و هستند اولی نه نیستند، اکتناهی تصور قابل چون مادیات، یعنی مادي

نیست: بیرون حال دو از باشد، داشته وجود یقینی برهان مادیات
عندیت بر برهان حقیقت در یا و است مادي امور این با مقارن که است مجرده اي معانی یک بر برهان حقیقت در یا

وتاحمولوع». I» نه وتاحمولداوع»، I» یعنی است. علیت نه است
«ذه نتیجه: «هالیدةمددةومددةارعتدرجةحرارتها»، خواندیم: مظفر مرحوم منطق در مثلاً
امر یک هم آهن است. مادي امر یک حرارت خود مثل حرارت، درجه ارتفاع الیدةارعتدرجةحرارتها۱»،
فرض می گیریم، نظر در را فرض دو از یکی مثال، این مثل در پس نیستند. برهان اقامه قابل مادي امور است. مادي
را حرارت تمدد مقارنت و همراهی می خواهیم ما یعنی علیت؛ بر نه باشد قائم عندیت بر برهان که است این اول

را. دو این هوهویت نه را، دو این عینیت نه کنیم، اثبات حرارت درجه ارتفاع با را آهن تمدد و
حمل از جدیدي نوع یک حمل اقسام در ما که جاست همین از عینیت. بر نه است، علیت بر برهان حقیقت در پس
که فهمیدیم الآن اما می دانستیم، وتشىءلشىء»، I» را حمل تاکنون که است این مطلب توضیح می کنیم. پیدا
وتشىءدشىء»، I» مفادش که حملی و است وتشىءلشىء»، I» مفادش که حملی است: گونه دو حمل

شد). بیان (که اول فرض این است.
معانی آن بر برهان و می گیریم نظر در را مجرده اي معانی یک کبري و صغري ناحیه در ما که است این دوم فرض
آن مصادیق حکم در مادیه امور این مادیه؛ امور این با است مقارن مجرده، معانی آن نهایت، می شود. اقامه مجرده
میان را ربط حقیقت در کنیم. اقامه معلولیت و علیت بر را برهان ما «مانحنه»، در مثلاً است. مجرده معانی
وت I» یعنی «شىءلشىء»، از مراد ولی است، وتشىءلشىء»، I» فرض این در حمل ببینیم. معلول و علت

وترةمادیةٍورةٍمادیة». I» نه است نىًردٍعنىًردٍ»،
قابل فلسفیه ثانیه معقولات که گفتیم قبلاً هستند. فلسفی ثانی معقول دو هر معلولیت، و علیت که مستحضرید
قائم برهان باید صورت دو این از یکی به مادي، امور در پس هستند. برهان اقامه قابل لذا و هستند بالکنه تصور

داریم. اوّلی به منتهی قضیه نه داریم، اولی نه مادي امور در چون کنیم، توجیه را آن ها بر
صورت ها که نیز گذشت آنچه از شد روشن اًانّاور،اعنىالاموراادیة،لابرھانا»، G هانو»

نیست. آن ها بر برهانی مادي امور یعنی
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«وارھان اینکه حال و نمی شود بالکنه تصور مادي امور که گذشت چون «اذدمآنهالاصورلکنه»،
از یا رتیالا»، G Gاو» اولی مقدمات از یا شده تشکیل و تألیف برهان دماتاوة»، Hمؤلفاما

است. اولی مقدمات به منتهی که نظریاتی
که یقینیه اي مقدمات «انّاقدماتاقیةالتىفىالاموراادیة»، که می شود روشن جا همین از بينبه»، Hو»
بالذات برهان است، بالعرض برهان آن ها بر برهان «انمایضارھانارض»، دارد وجود مادي امور در

نیست.
آن با مقارن که مجرده اي معانی یک بر بالذات حقیقت در برهان ارنةھا»، Hردةاناتوانما»

شد. عرض که معلولیت و علیت مثل است، مادي امور
معانی این از چیزي واسطه به مادي امور این تصور که شد روشن و ورھااةشىءاعانى»، Hّانو»

است. مجرده
«انماهىاتاحم است. برهان محصول و است مادي امور این براي «لاحماقیةالتىلها»، بنابراین
پس اینکه نتیجه می گیرد. قرار آن ها جاي به که است معانی اي از برخی بالذات ضاعانىاوعةا»،
در یا مادي، امور همه مثل است، عینی صورت داراي که آنچه جنس از است چیزي مقدماتش در که براهینی
و موضوع با مناسبت یعنی مناسبت، نوعی است طرف دو با مناسب که مجرده اي معانی شده قصد مقدماتش
دو این از یکی باید است، موضوع این نزد در محمول این اینکه شده اراده اینکه یا و کبري، و صغري محمول،
باشد. یاً» H» از بعد باید خورده، اشتباه این جا در ویرگول باشد. حقیقی حکم اینکه تا باشیم داشته را توجیه
بر است محمول که باشد ذاتی عرض و باشد حقیقی حکم اینکه تا اً»، Hرضذایاً،وا Hالحكم  حتى»
به کرد قصد معنا آن راه از بشود اگر البته ساورةایة». GGدالى Hنوأمکنال» بالحقیقۀ، موضوع خود
آن وسیله به «اشاراهعنى»، که است محمولی و موضوع همان عینی صورت این که عینی، صورت این

است. گرفته قرار اشاره مورد مجرد معناي
«اشاراه»، از بعد است، خورده اشتباه ویرگول هم این جا اًاراک»، Hھیئةالحملوا  ذاو»

نیست! نیاز ویرگول
در حملیه قضیه و حمل صورت و حمل هیئت بنابراین اًاراکالاسم»، Hھیئةالحملوا  ذاو»
وتشىءلشىء»، I» یک، «ين:»، می کند. صدق مصداق دو بر و معنا دو بر لفظی اشتراك نحو به حقیقت
ااوریةاوسةالتىموتهااوطرھا G Hل:انّالا» شد. تمام وتشىءدشىء»، I» دو، و
از دو هر محمول و موضوع یا محمول یا موضوع که محسوسه قضایاي در سؤال: الامورواورایة»،

چیست؟ یقین به رسیدن راه می شود؟، حاصل چگونه یقین هستند، عینی صور و مادي امور
باشد؛ ضروري که است قضیه اي یقینی، قضیه که است این مطلب توضیح است. تجربه راه، که است این پاسخ
نسبت دوام موضوع براي محمول که صورتی در مگر نمی شود پیدا یقین باشد. دائمی که است قضیه اي یقینی قضیه

چرا؟ نیست، یقین وگرنه هست یقین داشت، دوام موضوع براي محمول اگر باشد. داشته
محمول مقتضی بذاته موضوع یعنی این باشد، داشته زوال امکان که معنا این به نباشد، گاهی و باشد گاهی حمل اگر
داشته امکان محمول را، موضوع کردیم فرض که وقتی هر در یعنی نبود، محمول مقتضی بذاته موضوع اگر نیست.

نمی کنیم. پیدا محمول این براي موضوع این ثبوت به یقین ما نیست. هم یقین قهراً نیست، دوام اینجا نباشد،
به یقین دیگر نباشد، محمول اما باشد او است ممکن شد، فرض زمانی هر در اگر که باشد کیفیتی به موضوع اگر
حسی ادراکات در طرفی از دارد. معنا دوام ظرف در یقین که گرفتیم نتیجه این جا تا پس نمی شود. حاصل نسبت
و هستیم روبرو مشکله اي با ما حسی، ادراکات در است، حسی ادارکات ما ادراکات البته مادي موضوعات در که
ذهن. محضر در محمول و موضوع حصول بر دارد دلالت فقط حسی ادراك یعنی احساس که است این مشکله آن
جاي از نسبت دوام اما مدرِك؛ نزد در است محمول و موضوع شدن پیدا می آورد، ارمغان به احساس که آنچه

بفهمیم. نسبت تکرار از باید را دوام نیست. استفاده قابل دوام حسی ادراك نفس از بشود. استفاده باید دیگري
که کنیم یقین نمی توانیم ما شد، آهن انبساط باعث حرارت که دیدیم دادیم، حرارت را آهن بار یک اگر ما مثال:
بار، هزار بار، صد بار، بیست بار، ده شد، تکرار عمل این اگر اما دارد. دنبال به را آهن انبساط همیشه حرارت
براي محمول این بفهمد انسان که می شود این موجب می کند، پیدا انبساط حرارت با که دیدیم را مختلف آهن هاي

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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علیت به پی می شود. حاصل موضوع این براي محمول این که دارد علتی پس دارد. وجود دائماً موضوع این
می بریم.

اگر ما مثال در البته خاص؛ یا اعم موضوع براي نیست، موضوع این غیر بر محمول این که دیدیم ما اگر حالا
پلاستیکجات. غیر مثلا می شود، منبسط حرارت با که آنچه هر موضوع یا باشد بهتر شاید کنیم فرض فلز را موضوع
متساوي محمول و موضوع این می فهمیم نیست، او از اعم موضوعی موضوع، این غیر در محمول این دیدیم ما اگر
مسببی و سبب ارتباط نوعی محمول، این به نسبت موضوع این که می بریم ذاتی سببیت یک به پی این از و هستند

دارد. معلولی و علّی و
چیست؟ مطلب سر

یک ما تجربیات، در که است این مطلب سر دادند. توضیح طباطبایی علامه مرحوم دیگري جاي در را مطلب سر
اکثري می تواند نه قسري امور ًولادائا۲ً»، Iناکسرلای Hا» که است این خفی قیاس آن و داریم خفی قیاس
پیدا قسري امور در دوام یا اکثریت ما اگر است. منقطع جبري امور و قسري امور باشد. دائمی می تواند نه و باشد
باشید نکرده فراموش اگر که است لذا و است معلولی و علی بلکه نیست، قسري امور این که می بریم پی کردیم،

چرا؟ است، حدس نوعی با همراه حکم مجربات، در محسوسات، در که داشتیم هم قبلاً
حاصل یقین نگیرد، صورت حدسی تا مجربات در تجربی، ادراك در نیست. تام استقراء ما استقراء وقت هیچ چون

چرا؟ نمی شود،
می کنیم. حقیقیه قضیه صورت به را حکم ما اینکه حال و است محدود دائماً ما تجربه هاي و آزمایش ها چون
گفته قبلاً که بود توجهی قابل نکته این و می گوییم سخن حدس با حقیقت در تجربه نشده موضوعات به نسبت
که محسوسه اي قضایاي که می گویم سپس ااوریةاوسةالتىموتها»، G Hل:انّالا» شد.
«انماینابدأالاولصدیقبهاابة»، هستند. عینیه صور و امور از موضوعاتش طرف دو یا موضوعاتش

چرا؟ «وذلک»، است، تجربه آن ها به تصدیق براي نخست مبدأ
«و یقین. با مگر باشد نمی بوده ضرورت چون است. بهتر باشد «لاتن»، «لأنّاورةلاینالاين»،
چرا؟ موضوع، براي نسبت دوام با مگر بود نخواهد یقین یقین، اقينلايحصلاًالادواماسبةوع»،

قضیه: برهان
نسبت زوال باشد ممکن اگر چون ضىاحمول»، Hفسهلاعونااً،لولهاواًوءزوالهاواذ»
«وززواهفىوقتفرض»، نیست. محمول مقتضی خود ذات به موضوع پس گاهی، نسبت حصول و گاهی
زوال امکان کنیم، فرض ما که وقتی هر در شود. فرض که وقتی هر در موضوع از محمول زوال است ممکن و

هست.
تنها. حسی ادراك که درستی به سپس ،«اأنّالحسا»

احساس. یعنی این جا در حس حسی، ادراك یک یعنی ،«اا»
حصول مگر نمی باشد موجب چون «ثأنّهلاجبالاولاوعوولاحمولهفىاّفس»،
آن موجب این «والاجبأنینالحكمدائاً»، آدمی، ذهن در موضوع با را محمول حصول و موضوع
موضوع اینکه نه و «ولاأنیناوعایلاحمولده»، باشد، دائمی حکم که بود نخواهد

است. شده حاصل او نزد در محمول که باشد همانی
باشد. نشده احساس موضوع اصلاً که است جایز بلکه «الجائزانلايحسموعه»،

«جب که حدي در بشود تکرار حس بر نسبت باید کرراسبةالحستکراراً»، Hيجبأن» بنابراین «جب»،
با و سببی از گرفته نشأت را محمول بودنِ کند، ایجاب تکرار این کوناحمولعنبواوعدائماً»،

همیشه. موضوع
کنیم؟ کشف را ذاتی سببیت کجا از «جباساواةبيناوعواحمول»،

کنیم؟ کشف را مساوات محمول و موضوع این بین کجا از
استناد عدم ،« Gعاعمولاانادهالىموما» را محمول و موضوع بین مساوات می شود موجوب سپس و
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پیدا اختلاف وضع و حال وگرنه «والالاالحال»، اخص، موضوعی به نه و اعم موضوعی به محمول این
محمول کجا هر می بود، محمول هست موضوع کجا هر نباید بود، اخص موضوع یا بود اعم موضوع اگر می کرد.
تکرار یعنی تجربه همین. یعنی هم تجربه «واابة»، است. چنین اینکه حال و می بود موضوع است،

علیت. کشف نه ذاتی، سبب به دستیابی براي حسی ادراکات
پذیرفت. پایان «بحمداللهوانة» به بود فصل پنج بر مشتمل که أولی مقالۀ «تمتاقاالأولىوالحمدالله»،

«والحمداللهربااين».

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ َُَ صَلِّ َّُ َّا»

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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